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»اداره کردن خویش، خیلی شبیه دریانوردی در میانه ی 
طوفان اســت. انتقال وزن به یک طرف، وقتی که قایق 
به سمت راست متمایل می شــود و انتقال به سوی دیگر 
وقتی به ســمت چپ میل می کند؛ بــه عبارتی انطباق و 
انطباق و باز هم انطباق، تا جایی که توازن و آرامشــی که 

پیامد تعادل است رخ بنماید.«.
»دیوید بروکز« در کتاب خواندنی »درمسیر شخصیت«، 
آدمیان را چونــان »الوار خمیــده«ای می داند که برای 
ساخته شدن به هزار زحمت خواهند افتاد. الوار خمیده ای 

که دارای این ویژِگی ها است:
۱. خودمحوری و خود خواهی

۲. استفاده ابزاری از دیگران برای رسیدن به خواسته ها
۳. داشتن ظرفیت بالای غفلت ورزیدن

۴. معقول جلوه دادن نواقص
۵. متورم کردن فضایل شخصی 

»بروکز« وقتی از اســتعاره ی »الوار خمیده« یاد می کند، 
در واقع به ضعف ها، سســتی ها و نواقصی اشاره می کند 
که تو گویی در سرشــت بشر نهفته است. و آدمی در مسیر 
تحول و به بار نشستن شخصیت اش، لاجرم باید به تامل 
و تحمل، و بــا در نظر گرفتن اعواج سرشــتی و واقعیت 

اجتناب ناپذیر، به ساختن خویش اهتمام ورزد. 
تمثیل زندگی، به قایقی گرفتار شده در دریایی طوفانی، تمثیلی 
اســت که »دیوید بروکز« از آن اســتفاده می کند تا نشان دهد 
زندگی، سراسر کشمکشــی پایان ناپذیر و مملو از تعارض هایی 
اســت که هیچ راه حل قطعــی و درمان بی چــون و چرا ندارند. 
این همــان جاده ی ای اســت که تمــام آنات عمــر آدمی در 
مسیرِ«شــدن«، بر روی آن قرار دارد. مسیری که شخصیت ما 

ساخته می شود و »آنی« می شویم که اکنون هستیم.

نویســنده با در میــان آوردن زندگی بــزرگان و افرادی 
نامدار، می خواهد به ما بگوید جریان دایمی »شــدن« و 
طی کردن مســیر شخصیت، نه آســان است، نه دفعی و 
نه مقطعی و نه یک بار برای همیشــه. بلکه پروســه ای 
است طولانی، مســتمر و پرزحمت و البته با همراه انواع 

محدودیت ها و رنج ها. 
گاهی کــه از فاصله به خودمان نــگاه می کنیم می بینیم 
»آن کار خیری را کــه می خواهیم، انجام نمی دهیم؛ ولی 
کار شری را که نمی خواهیم؛ انجام می دهیم« )انجیل-
رساله ی رومی ها(.«دیوید بروکز« در جایی دیگر از کتاب 
خود، زندگی را به منزله ی مدرســه ای تمام عیار معرفی 
می کند و معتقد اســت فقط برخی افراد به مدرســه بودن 
زندگی آگاهی دارنــد. افرادی که می توانند درس هایی از 
این مدرسه بیاموزند. اما سایرین به غفلت، عمر خویش را 
به بطالت و بیهودگــی می گذرانند. به تعبیری دیگر، فقط 
زنده بودن کافی نیســت، بلکه بایــد زندگی را به مثابه ی 

مدرسه تلقی کرد و از آن، آموخت.
  کتاب »در مســیر شــخصیت«، از مضامین و ایده هایی 
اســتفاده می کند که هر یک، می تواند دستاویز گفتاری 
مستقل و مفصل گردد.  هر یک از این ایده ها، چشم های 
مــا را به زوایای تاریک وجودی خویــش و به ابعاد پنهان 
زندگی باز می کند. نویسنده اما این درس ها را نه به صورت 
انتزاعی و بریده از واقعیت عینی، کــه دقیقا با رویکردی 
انضمامــی و با بیان زندگــی واقعا موجود افــرادی بیان 
می کند تا نشــان دهد، همه ی آنانی که از نظر ما زندگی 
پربار و موفقی داشــته اند و یا شــخصیت و درونی شکوفا 
یافته اند، از کدام مســیرهای سنگلاخ و راههای پر فراز و 
نشیب عبور کرده اند. به جدال کسانی با ضعف های شان 

می پردازد که مسیر سخت را طی کردند و از »آدم اول« به 
»آدم دوم« تبدیل شدند.

بخشــی از درس های گرانبهایی کــه از کتاب می توان 
آموخت به شرح زیر است:

۱. آدمی در جهت اصلاح و شــکوفایی خویــش، ابتدا با 
ویژگی هایی صعب و ســخت درونی خود مواجه می شود 
که چون »الوار خمیده«، کار را دشــوار و بهبود را مشکل 
می سازد. بنابراین ســاختن خویش، کاری آسان نیست. 
هر یک از فضیلت ها آســان به دست نمی آید. زجرها باید 

کشید و تمرین ها لازم دارد.
۲. » جدال با ضعف های درونی با رویکرد گوشــه گیرانه و 
در انزوا ممکن نیست. »اراده، خرد، همدردی و شخصیت 
فردی به تنهایی آن قدر توان ندارند که در هر حال بتوانند 
خودخواهی، غرور، آزمندی و خود فریبی را شکست دهند. 
هر کس محتاج یاری نجات بخــش بیرونی - از خانواده، 
دوستان، اجداد، قواعد، سنت ها ، نهادها، الگوها، و البته در 

باره ی خداباوران، از سوی خداوند- است.«
۳. در مقایســه میــان »فضایل رزومــه ای« و فضایل 
نکونامی«، البته فضایل نکونامی مهمتر اســت. »دیوید 
بروکز«، فضایل رزومــه ای را توانایی ها و مهارت هایی 
برمی شــمارد که در معرفی خود برای به دســت آوردن 
شغل و بازار ردیف می کنیم. اما فضایل نکونامی، اشاره به 
فضیلت هایی اکتسابی اخلاقی است که در هنگام مراسم 
ترحیم  از متوفی یاد می کنند. مانند وفاداری، شــجاعت، 
صداقت و مهربانی و مهمتر از همه ی فضیلت ها، فروتنی 

و نظایر این ها.
۴. در مســیر ساختن شــخصیت مان بدانیم با چهار گونه 

محدودیت مواجه خواهیم شد:

الف( محدودیت های هستی شــناختی، یعنی »عقل ما 
ضعیف و دنیا ظریف است. ما در عمل نمی توانیم ظرایف 
دنیا را تمام و کمــال دریابیم و به حقیقت محض خودمان 

پی ببریم«.
ب( محدودیت هــای اخلاقی، » در روان ما بیماری هایی 
هســت که ما را به خودخواهی و غرور ســوق می دهد و 
وسوســه مان می کند تا دل بســتگی های کهتــر را به 

دل بستگی های مهتر ترجیح دهیم.«
ج( محدودیت های روان شناختی، »ما از درون گسیخته 
هســتیم. از فوری تریــن انگیزه های ذهنــی خودمان 

ناخودآگاه هستیم«
د( محدودیت هــای اجتماعــی، »مــا مخلوقاتی خود 
تکمیل کننده نیســتیم و برای رشــد کــردن و موفقیت 
ناچاریم به وضعیت وابستگی به دیگران، نهادها و حدس و 

استنباط  ها تن دهیم«.
۵. همــه ی انســان ها آمیخته ای از خطاهــا و صواب ها 
هســتند. هیچ کس مقدس، فرشــته یا دیو نیســت. به 
تعبیر »اســکار وایلد«، هر قدیســی، گذشــته دارد و هر 
گنهکاری، آینده ای.« و نویســنده، مخاطب را با خطاها 
و گنهکاری های به ظاهر قدیسانی آشنا می کند تا بگوید 
همه ی انانی کــه از نظر ما به درجاتــی از تعالی و توفیق 
رســیده اند از چه مراحلی عبور کرده انــد. و تا به ما بگوید، 

همه  آنان، »انسانی بودند واقعا انسانی«
   مزیــت کتاب »در مســیر شــخصیت« در مقایســه با 
کتاب های هم عرض خود، این اســت کــه خواننده را به 
مشاهده ی زندگی زیسته ی افراد می برد تا خود از نزدیک 
ببیند آنان برای آن که برپای خود بایســتند، چه کرده اند و 

چه مسیر پر رنجی را پیموده اند. 

کاوش

علی زمانیان

تاملی در کتاب» در مسیر شخصیت«
مشکـل خـویـش اسـتمشکـل خـویـش اسـتانــســـانانــســـان

اشاره: بحث زیر نوشته محقق محترم آقای علی زمانیان درباره 
کتاب ارزشمندی اســت که خواندن آن فواید بسیار دارد و این 
مختصر هم شــرح مفید و جامعی بر آن کتاب است. مشخصات 
اثر بدین قرار اســت: کتاب: در مسیر شــخصیت/ نویسنده: 
دیوید بروکــز/ مترجم: اصلان قودجانی/ انتشــارات: طرح نو


